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۲۰طوفان جان ۲۰طوفان جان ۲۰ نفر را گرفت

مهر| رسانه های آمریکایی از افزایش آمار تلفات طوفان و باران های 

سیل آسـای اخیر در ایالت کالیفرنیا خبر دادند. به گفته فرماندار 

ایالـت کالیفرنیـا در ۹ طوفـان متوالی که از ۲۶ دسـامبر کالیفرنیا را 

در خـود غـرق کـرده اسـت؛ دسـت کم بیسـت نفـر کشـته و ده هـا 

هـزار نفـر دیگـر خانه هـای خـود را تخلیه کرده اند.

کارخانه سوزی در تل آویو

تسـنیم| یـک کارخانـه تولیـد رنـگ و مصالـح سـاختمانی در شـهر 

بت یـام در نزدیکـی تل آویـو فلسـطین اشـغالی طعمـه حریقـی 

مهیب شـد. با توجه به نگهداری مواد اشـتعال زا و سـمی در محل 

ایـن کارخانـه و خطـر ریـزش بنـای سـاختمان و انتشـار گازهـای 

سـمی، سـاختمان های مجـاور تخلیـه شـدند. عملیـات اطفایـی 

پـس از گذشـت چند سـاعت در نهایـت منجـر به مهار آتش سـوزی 

شـد. هنـوز علـت ایـن حادثـه مشـخص نیسـت.

۶۰ربودن ۶۰ربودن ۶۰ زن در بورکینافاسو

فـارس| مقامـات امنیتـی بورکینافاسـو اعـلام کردنـد که یـک گـروه 

تروریسـتی شـصت زن را در شـمال این کشـور ربوده و به محلی 

نامعلوم انتقال داده اند. تروریست ها وابسته به القاعده و داعش 

هسـتند کـه در دو نوبـت ایـن زنـان را در منطقه سـاحلی ربوده اند.

افـراد ربـوده شـده از اهالـی روسـتای آربینـدا هسـتند که بـرای 

جمـع آوری سـبزیجات و میوه هـای خشـک از خانـه خـارج شـده 

بودنـد. گفتـه شـده که تعـداد کمـی از ایـن زن هـا توانسـته اند فرار 

. کنند

عیادت 
قسمت اول

ایلیـا موسـایی| تمـام ماشـین هایی که پشت سرشـان بودند دیدند 

کـه از روی پـل عابـر، از روی سـقف یـک کلاغ جهیـد و از پـروازش 

یـک کـف دسـت از لایـه بـرف روی سـقف پـل سر خورد و مسـتقیم 

افتاد روی سر مردی که خانواده اش را ترک موتور سـوار کرده بود.

بـرف مثـل یـک مشـت پـودر گـچ آمـد تـوی صـورت مـرد و همیـن 

بـود که باعـث شـد فرمـان موتـور یک لحظـه لنگـر بـردارد و بخـورد 

به مزدای نقره ای رنگی که مخزن فلزی بزرگی را پشـتش جا داده 

بـود. راننـده مـزدا حتـما دوتـا بچه ای که خودشـان را توی آن سرما 

در شـال و کلاه و آن پتوی مسـافرتی پیچیده بودند دید که فرمان 

را گرفـت سـمت دیگـر و کاری کـرد کـه اول از همـه پرایـد سـفید 

بکوبـد به گاردریـل بعـد مـزدا برسـد به یخ هایـی که مثـل آینـه تمیز 

بودنـد و طـوری به پهلـو بغلتـد که مخـزن بـزرگ با صدایـی مهیـب 

و خفه روی آسـفالت بچرخد و سـیلی سـفید از شـیر تازه دوشـیده 

را تـوی خیابـان راه بینـدازد. همـه ماشـین های پشـت سر بـوق 

ممتدشان را فرستادند به آسمان سرد و یخ بسته. خانواده موتوری 

در لکـه پهنـاور شـیر درهـم غلتیده بودند و خونی که از بدن بچه ها 

خـارج می شـد با سـفیدی شـیر درهـم می آمیخـت و لکه هـای 

کـش دار صورتـی درسـت می کـرد. راننـده موتـور زیـر مـزدا گیـر 

کـرده بـود و فقـط انگشـت هایش را می دیدیـم که لـرز گرفتـه بـود.

«مامـان به احمـد تـشر زد «مامـان به احمـد تـشر زد «راه بیفـت دیگـه... این چیـزا تماشـا داره 

« بعد رویش را گرداند به عقب « بعد رویش را گرداند به عقب «روتونو بکنید اونور... باز شبا  مگه؟!»

خوابـای چـرت و پـرت می بینیـد» احمد فرمـان را چرخاند و آن قدر 

بـرای ماشـین های دیگـر بـوق زد کـه راه را باز کردنـد و گذاشـتند 

« مـن گفتـم « مـن گفتـم «اون روز یـه ماشـین رفتـه بـود تـو پیـاده رو  رد شـویم.

دوتـا بچـه رو زده بـود» مامـان گفـت «اسـتغفرا...» یلـدا کنـارم 

« گفـت « گفـت «داشـتن از مدرسـه  نشسـته بـود. سرش تـوی تبلـت بـود.

« مامـان گفـت « مامـان گفـت «تـو از کجـا این چیـزا رو می دونـی؟» برمی گشـتن»

«یلـدا گفـت «یلـدا گفـت «همـه دربـاره اش حـرف می زنـن... همـه می دونـن»

« احمـد گفـت « احمـد گفـت «می رسـیم این قـدر غر  «مـن گفتـم «مـن گفتـم «کـی می رسـیم؟»

« گفـت « گفـت «اینو  نـزن» یلـدا ایسـتاد و تبلـت را گرفـت جلـو روی مامـان.

« مامـان گفـت « مامـان گفـت «خـدا مرگـم بـده» ببیـن مامـان... خیلـی باحالـه»

«با دسـتش تبلـت را پـس زد و گفـت «با دسـتش تبلـت را پـس زد و گفـت «اینـا چیـه می بینـی تـو؟» بعـد 

«به احمـد گفـت «به احمـد گفـت «صدبـار گفتـه ام اینـو نده دسـت بچـه» احمد گفت 

«مادرجان الان همه بچه ها از اینا دارن... همه هم از همین چیزا 

« مامـان گفـت « مامـان گفـت «بده به مـن» دسـتش را از بیـن دوتا  می بینـن دیگـه»

« یلدا گفـت « یلدا گفـت «توروخدا... صندلـی دراز کـرده بـود عقـب سـمت یلدا.

« احمـد گفـت « احمـد گفـت «یه دقیقـه آروم بگیرین دیگه... باشـه نیـگا نمی کنـم»

همیـن تـازه تصـادف بـه اون بـدی رو دیدین... الانم هی حواسـمو 

پـرت کنیـن» مامـان با دسـتش بخـار روی شیشـه را پـاک می کـرد.

سـوز سرد از درز درها می آمد تو و پوسـت را مورمور می کرد. احمد 

«گفـت «گفـت «یلـدا باز ببینـم داری از ایـن چـرت و پرتـا نـگاه می کنـی من 

می دونـم و تـو» یلـدا گفـت «بخـاری رو خامـوش کـن الان همـه 

« مامـان باز بلنـد گفـت « مامـان باز بلنـد گفـت «اسـتغفرا... ببیـن چجـوری  خفـه می شـیم»

« احمـد گفـت « احمـد گفـت «بهـتر مادرجـان همـه فکر  تـرس افتـاده بـه دل بچـه»

می کنـن اتفـاق بـرای بقیه می افته و خودشـون امن و امان کسـی 

« مامـان گفـت « مامـان گفـت «یلداجـان بده به مـن تبلتو» یلدا  کاری شـون نـداره»

«گفـت «گفـت «بخـاری خطرناک تـره... ایـن تبلـت خطـر نـداره به خـدا»

«احمـد تـوی آینـه نـگاه کـرد «احمـد تـوی آینـه نـگاه کـرد «تـو خـری الان نمی فهمی وگرنـه اون 

« مـن گفتم « مـن گفتم «کی می رسـیم چرا این قدر طول  از همـه خطرناک تـره»

کشـید؟» مامـان گفـت «شـلوغه دیگـه... همـون اول هـم گفـت 

شـلوغه شـماها بنـد کردیـن که بریـم بریـم... تـو ایـن سرمـا مگـه...

اصلا شـماها بند کردین بریم بیمارسـتان مگه اینا فامیل نزدیک 

« احمـد گفـت « احمـد گفـت «مادرجان ثواب داره عیادت... شـما  یا خونـواده ان؟»

هنـوز ازشـون دلخـوری مـن می گـم بـه دل نگیـر اصـلا فرامـوش 

« احمـد گفت « احمـد گفت «وضعشـون  کـن» مامـان زیـر لـب چیـزی زمزمـه کـرد.

« مامان گفت « مامان گفت «به خاطر همینا مجبور شـدیم بریم. نصف  ناجوره؟»

خونه مـون عیـن کیـک کنـده شـده رفتـه... آره که ناجـوره... همین 

طاهره دیروز رفته بود دیدنشـون می گفت سر تا پا با پارچه سـفید 

« یلـدا گفـت « یلـدا گفـت «بانـده مامـان اون بانده» مامان  قنداقشـون کـرده ان»

گفـت «خبه حالا...»

ادامه دارد

۴شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۸
۲۵جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۶۱ شـــــماره 

ث
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۴ نفر قربانی قاتل نامرئی
مهر| رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 

و مدیریت حوادث دانشگاه علوم خبر

پزشکی ســبــزوار از جــان باختن 

تعدادی از شهروندان به دست قاتل نامرئی خبر 

داد.

عباس کافی در این باره گفت: از ابتدای دی  امسال 

نیروهای اورژانس ۱۱۵ این شهرستان ۹ مأموریت را 

با موضوع مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن 

 انجام داده اند.

کافی تصریح کرد: در این حوادث سیزده نفر 

از همشهریان سبزواری به دلیل استنشاق گاز 

سمی ناشی از وسایل گرمایشی غیر استاندارد 

دچار مسمومیت شده بودند که به محض حضور 

تکنیسین های اورژانس در محل این افراد به مراکز 

درمانی و بیمارستان های شهرستان انتقال داده 

شدند.

ــس پیش بیمارستانی و مدیریت  رئیس اورژان

حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ادامه داد:

۱۰تن از مسموم شدگان گازی به دلیل وخامت 

حال عمومی شان در بیمارستان بستری شدند 

اما متأسفانه چهار نفر از این افراد جان خود را 

از دست دادند.

کافی تصریح کرد: با توجه به بحران اخیر و افت 

فشار گاز در این روزها و طرح «یک اتاق گرم و یک 

بخاری»، شهروندان توجه داشته باشند در صورتی 

که از بخاری نفتی یا کپسول گاز برای گرم کردن 

فضای منزل استفاده می کنند، حتما لوله بخاری 

و منافذ خروج اکسیژن را با دقت بررسی کنند.

انهدام باند زنان سارق در مشهد
قرآنی| مأموران کلانتری بانوان مشهد 

نه را خبر اعضای باند سرقت های زنا

شناسایی و دستگیر کردند.

در این عملیات مأموران دایره تجسس کلانتری 

بانوان مشهد در پی دریافت چند فقره جیب بری 

از مسافران زن اتوبوس های درون شــهــری و 

مجتمع های تجاری، وارد عمل شدند و اقدامات 

اطلاعاتی و پوششی خود را برای شناسایی عاملان 

این سرقت ها آغاز کردند.

بانوان پلیس مشهد در بررسی تصاویر دوربین های 

مداربسته، محل های وقوع جرم سارقان که سه زن 

جوان بودند را شناسایی و ردزنی کردند. متهمان 

در زمان شلوغی فروشگاه ها و غفلت فروشندگان 

نقشه مجرمانه خود را عملی می کردند.

مجریان قانون با در دست داشتن سرنخ هایی 

ــراد را در خیابان  از سارقان مخفیگاه این اف

شهید شیرودی شناسایی کردند و در عملیاتی 

غافل گیرانه سه زن شناسایی شده را به دام 

انداختند. بانوان پلیس در بازرسی از مخفیگاه 

متهمان ۲۵۰ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال وجه نقد به 

صورت بسته های جداگانه، پنج قطعه کارت ملی،

سه عدد کارت عابر بانک، چهار دستگاه تلفن همراه 

هوشمند، چهار عدد کیف پول، سه عدد بلیت قطار 

و مقادیری تریاک را کشف کردند.

متهمان دستگیر شده غیربومی بوده و بین سی وپنج 

تا چهل وپنج سال دارند که در بازجویی های اولیه 

به ۲۳ فقره جیب بری از شهروندان در هسته مرکزی 

شهر مشهد طی یک ماه گذشته اعتراف کرده اند.

جهان 
حوادث

آخر خط

محمدجواد ابوعطا

  مرد مشغول صحبت با 

دوست ایزوگام فروشش گزارش

بـــود. او زخــم خــورده 

زمستان سخت مشهد 

بود و سقف خانه اش نم زده و هرلحظه ممکن 

بود خانه خراب شود، برای همین به سراغ 

دوســت قــدیــمــی اش آمــده بــود. هنوز 

صحبتشان گل ننداخته بود که ناگهان 

صدای تیکاف خودروای نگاه  رهگذران را 

به سمت خیابان برگرداند. فروشنده و 

خریدار هم نگاهشان به سمت خیابان 

کشیده شد. آن ها متوجه شدند منشأ صدا،

خودرو  خریدار ایزوگام است که در کمتر 

از یک دقیقه دزدیده شد. وجود پسربچه 

یازده ساله درون خودرو و هراس پدری که 

ترس در وجودش ریشه دوانده بود، همه 

دســت به دســت هم داده و تبدیل به 

فریادهایی ترسناک شد که از حنجره مرد 

بیرون پرید و او خودش را به خیابان انداخت.

فریادهای پدر، دل سارق را لرزاند و او 

نتوانست نقشه شوم سرقتش را تکمیل کند 

و چند قدم دورتر به خودرو  دیگری کوبید 

و ناچار متوقف شد. سارق قصد فرار داشت 

ز  که در حلقه شهروندان خشمگین ا

خرده سرقت ها محاصره شد و با حضور پلیس 

سارق که دستش زخمی و خون آلود بود 

دستگیر شد و دقایقی بعد نیز راز سرقت 

پانزده دقیقه  قبل او نیز برملا شد.

اعلام یک سرقت عادی در شهر، موجب 

حضور افسران گشت کلانتری معراج در 

بولوار خادم الشریعه مشهد شد. ساعت 

۲۰:۴۵بود که مأموران به محل رسیدند.

مردی میان سال با مراجعه به مأموران اعلام 

کرد که خودرواش را کنار خیابان گذاشته 

و برای کاری محل را ترک کرده است. پس 

از بازگشت متوجه شده که سارقان در جلو  

خودرواش را باز کرده و برای دزدی وارد آن 

شده اند. اما وجود لوازم بازدارنده از سرقت 

موجب شده تا آن ها نتوانند خودرو را روشن 

کنند. نداشتن فرصت کافی موجب شده 

تا مدارک و کیف پول مالک پراید را ربوده 

و متواری شوند.

جاگذاشتن یک سرنخ خونین

مأموران پس از ثبت اظهارات مال باخته 

اقدام به بازرسی خودرو کردند. یک چاقوی 

خونین روی صندلی جلو سمت شاگرد 

در حال خودنمایی بود که راننده اظهار 

بی اطلاعی کرد و مالکیت آن را نپذیرفت.

مأموران با این ظن که چاقو متعلق به سارق 

باشد، آن را ضمیمه پرونده کردند تا به موقع 

از این سرنخ مهم استفاده کنند.

اعلام یک سرقت دیگر

بررسی صحنه جرم با کشف « چاقوی خونین»

همچنان ادامه داشت که گزارش دستگیری 

یک دزد از سوی شهروندان به پلیس اعلام 

شد. موقعیت مکانی اعلام شده در نزدیکی 

سرقت قبلی بود و همین موضوع موجب 

شد تا افسران گشت کلانتری معراج برای 

رسیدگی به آن به محل بروند.

مأموران در بدو ورود به محل وقوع جرم 

متوجه شدند که فردی در حلقه خشمگین 

شهروندان محاصره شده و افراد راه فرار را 

بسته اند. ابتدا این فرد دستگیر و با حلقه 

شدن دستبند دور دستانش راه فرار به 

رویش بسته شد.

اقدامات اولیه پلیسی نشان داد که مردی 

جوان در یک بی احتیاطی آشکار خودرواش 

را کنار خیابان گذاشته و در حالی که کودک 

یازده ساله درون و سوئیچ روی آن بوده وارد 

مغازه ای شده است. سارق نیز با مشاهده 

سوئیچ روی خودرو در کمتر از یک دقیقه 

به قصد سرقت وارد آن شده است، اما 

هنگام فرار به خودرو دیگری برخورد کرده 

و متوقف شده و شهروندان او را دستگیر 

کرده اند.

مطابقت سرنخ سرقت اول با سارق

بررسی بدنی از ســارق منجر به کشف 

تعدادی مدارک خودرو و یک کیف پول 

در جیب هایش شد. مدارک درون کیف 

هیچ تطابقی با هویت سارق نداشت و او 

در پاسخ به اینکه مدارک متعلق به کیست،

دچار تناقض گویی شد و نتوانست پاسخ 

درستی بدهد.

افسر کلانتری با مشاهده دست زخمی 

سارق از او درباره علت زخمی شدن دستش 

پرسید که سارق نتوانست به این پرسش 

هم پاسخ قانع کننده ای بدهد. مأموران با 

این ظن که احتمالا سرقت یک ربع پیش 

هم از سوی این فرد رخ داده است، او را به 

کلانتری منتقل کردند.

دست دزد عجول رو شد

به گفته رئیس پلیس مشهد با انتقال متهم 

به کلانتری و آغاز بازجویی ها او خیلی زود 

اتهامش را پذیرفت و سرقت مدارک پراید در 

بولوار خادم الشریعه را هم برعهده گرفت.

سرهنگ احمد نگهبان با تقدیر از حرکت 

خوب مال باخته نخست که با استفاده از 

تجهیزات بازدارنده جلو سرقت خودرواش 

را گرفته بود، بیان کرد: متهم در سرقت 

اول به علت عجله با چاقو دست خودش را 

بریده و هنگام فرار نیز چاقو را جا گذاشته 

است، او چند خیابان دورتر با دیدن خودرو 

پارک شده در حاشیه خیابان اقدام به 

سرقت مجدد کرده که این بار دستگیر

 شده است.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات درباره این 

سرقت ها و همچنین کشف سرقت های 

احتمالی دیگر از سوی متهم از شهروندان 

خواست تا با رعایت نکات ایمنی جلو 

سرقت های احتمالی را بگیرند.

چاقوی خونین، سرنخ دستگیری سارق زخمی
پلیس مشهد در پیگیری یک پرونده سرقت، موفق شد متهم را هنگام ربودن خودرو با یک کودک دستگیر کند

نجات آفرود سواران گم شده در کوهستان
قرآنی| عوامل امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی 
در پی اعلام گزارشی مبنی بر مفقود شدن تعدادی از سرنشینان 
دو خودرو آفرود در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان فریمان، 
بلافاصله وارد عمل شدند. امدادگران در عملیاتی چهارساعته در 
ارتفاعات روستای عشق آباد فریمان هفت سرنشین دو خودرو  
مفقود شده را پیدا کردند و پس از انجام اقدامات اولیه این افراد را 
به محل امن انتقال دادند. خودرو های آفرود نیز به وسیله تراکتور به 
جاده اصلی انتقال داده شدند. حال عمومی این افراد خوب است.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


